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 چكيده

ه ك ـ اسـت    يشناس ـ   در جامعه  يكلاسكي    هي از چند نظر   يكي ييردگراكاركي    هينظر
 ـم پا كـي ل دور ي آن را ام   يشناخت  چارچوب روش  ي آن از      كـرده و گسـتره     يگـذار   هي

، نقـد و   يبـه بازسـاز   ابتدا  ن مقاله   يا. ا بسط يافته است   يكل اروپا و آمر   كفرانسه، به   
 ـتفـاوت ا  سـپس    پرداختـه،    يردكارك ـن  يي تب ي ساختار منطق  يبررس  ـن نظر ي ه را بـا    ي

ابهـام در واژگـان     . نـد ك يان م ـ يسم ب ي و پراگمات  ييگرا  دهيشناسانه، فا   تي غا يها نييتب
 ـ، ماه يري، نقد ناپذ  )يرد و نظام اجتماع   كاركت بهنجار،   يوضع(ه  ين نظر ي ا يديلك ت ي
 ـ از پد  يخن مناسب بر  يي آن در تب   ي و ناتوان  يخير تار يغ  از جملـه    ي اجتمـاع  يهـا   دهي
در پايان  . اند  دهاي واردشده بر اين ديدگاه هستند كه در اين مقاله بحث و بررسي شده             نق

شـناختي   پيشنهاد شده است كه در هنگام استفاده از تبيين كاركردي، به مشـكلات روش    
 .آن و چگونگي تأثيرپذيري مطالعات اجتماعي از اين مشكلات توجه شود
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 مقدمه

 ري ـنظ( هـاي اجتمـاعي    پديـده  ي    شناسانه  ل جامعه يتحل در   )۱۹۱۷-۱۸۵۸( 1دوركيماميل  
بهـره  بيـين كـاركردي   تاز در كنار تبيـين علّـي،     ،  )ني و د  تقسيم كار اجتماعي، خودكشي   

شناسان قبل    در آثار جامعه   ،كاركرد و روش تحليل كاركردي      با اينكه مفهوم  . گرفته است 
 ـ نظر گـذار   دوركـيم را بنيـان     ،شناسـان  شـود، اغلـب جامعـه      دوركيم نيز يافت مي    از ي   هي

هاي قبلي از   استفاده،  به زعم دوركيم  ). ۲۱۳ص،  ۱۳۶۹توسلي،  ( شناسند ي مي يگراكاركرد
او درصدد برآمـد تـا      . ندرو بود   هب شناختي رو  روش   تحليل كاركردي با مشكلات    روش

شناسـان و     جامعـه  ،پس از دوركـيم   . ندكاصلاح  كاركردي را    ن  يي تب ي شناخت مباني روش 
 3لاو مالينوفسـكي  س ـ و براني  2دكليـف بـراون   ابسياري همچـون ر     شناسان  مردم ،مخصوصاً

 كوشـيدند    در گسترش آن،اجتماعي مناسب دانستهكاركردي را براي تحليل وقايع   ن  ييتب
 به كـل اروپـا و       ،از مرز فرانسه  ه،  ين نظر يي ا    گستره به طوري كه  ؛  )۳۴ص،  ۱۳۷۳ترنر،  (

 ۱۹۶۰ـ ـ۱۹۳۰هاي   در دهه بسط يافت و    آمريكا   به   5 و مرتون  4نزو از طريق پارس   ،پس از آن  
 ).۲۳۸ ص،۱۳۷۴ زر،ريت( دييي و انگليسي گردشناسي آمريكا حاكم بر جامعهي  نظريه

شـدت  . گرديـد   تبيينـي آغـاز  ي زمان با اين گسترش، موج انتقادي به ايـن شـيوه           هم
 كـه جمعـي از      نـد افراطـي بود     به قـدري   ،و انتقادهاي وارد بر آن    ه  ينظردفاعيات از اين    

 ـنظر ،7 و گولـدنر   6شناسان همچون كينگزلـي    جامعه و دانسـتند   جـامع   را  كـاركردي   ي    هي
 آن را فاقد هر گونه وجاهت منطقي بـراي تحليـل         ، و ماريانسكي  8رنرت مثل   اي ديگر  عده

 ).۲۱۶ص، همان( ردندكهاي اجتماعي معرفي  پديده
 از  آن مختلـف  در مورد اين نظريه شايسته اسـت ابعـاد           تندهاي   گيري با توجه به موضع   
 ي ريـه نظساختار منطقي به بازسازي   در اين مقاله، ابتدا     . بررسي شوند  منظر فلسفي و روشي   

 .كنيم ميآن را بررسي   سپس نقدهاي وارد بر،پرداختهاز منظر دوركيم  ،كاركردگرايي
 

 دوركيم  يشناس  در جامعهي تبيين كاركرديشناخت جايگاه روش

 كـه سـاختار تبيـين كـاركردي را از            است  دوركيم اولين كسي  ه  كن باور است    ي بر ا  ترنر

                                                      
 
1. Emile Durkheim 2. Radcliff-Brawn 
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خـود مـدد     هاي كاركردي پـس از     نظريهگيري   و به شكل   كرده  منظر روش شناختي بيان     
شناسـي علمـي را بـر خـلاف          دوركيم هدف جامعه  ). ۴۰ص،  ۱۳۷۳ ،ترنر( ده است رسان

 وقايع  ي  نظير فلسفه، اخلاق و ايدئولوژي تنها مطالعه       معرفتي  هاي  ديگر حوزه  هاي  هدف
ه ك ـو بـر آن بـوده    )۱۵۳ ص،۱۳۷۳ دوركـيم، (رده كتبيين علمي آنها معرفي  اجتماعي و

 وظـايف   ي  مطالعـه  و  آن  بررسي علل اجتماعي پيدايش     ،  يهاي اجتماع  راي تبيين پديده  ب
  دوركـيم شـناخت آثـار و وظـايف    .  اسـت ي ضروردر حفظ انسجام اجتماعي   ده  يپدآن  

ــرا (نهادهــاي اجتمــاعي  را يكــي از وظــايف اساســي ...) مثــال دولــت، خــانواده ويب
  بـه ايـن    ،بـه طـور كامـل     قبـل از او،     ن  شناسا جامعهداند و معتقد است       يمشناسي   جامعه

 ).۱۰۸همان، ص( خبرند آنها بين مربوط به تحول ي و از قوان ضرورت نپرداخته 
هاي اجتماعي   تبيين علّي پديده   كه در گردد      چه چيزي ارايه مي    ير تبيين كاركرد  اما د 
؟ دوركـيم در     نـاقص اسـت    ي اجتمـاع  يهـا   دهي پد ين عل ييشود و بدون آن، تب      يارايه نم 

 ، اجتمـاعي ي  شرط دوام و بقـاي يـك واقعـه      ،عموماًه  ك دارد پاسخ به اين سؤال بيان مي     
 ـ؛ به ب)۱۱۲ ص ،همان( است  مفيد بودن آن   چـرا  « بـه سـؤال   ،در تبيـين علّـي  گـر،  يان دي

 ،يردكارك ـن يـي  و در تبشود پاسخ داده مي» ؟ است اتفاق افتاده  يخاص اجتماعي   ي  پديده
 خـاص دوام يافتـه      ي  جامعـه    در يـك   ،اجتماعي خاصـي   ي  چرا واقعه «اين سؤال كه    به  

 ـ ،شناسي هنوز   از آنجا كه جامعه    ،دوركيمي    دهي عق به. »است؟ صـورت يـك علـم در       ه   ب
نهادهـاي    ، هم نسبت به ارزيـابي دقيـق وظـايف   ردهكآنچنان كه بايد پيشرفت ن     نيامده و 

. ه شـده اسـت  انگاشـت   وجود آمدن آن وقايع ناديـده  ه  اجتماعي غفلت شده و هم علت ب      
 ي واقعـه    علل موجبه و كاركردهاي يكي تفكيك دقيق بين دو مقولهن امر، نبود  يعلت ا 

 در  يردكاركن  يي تب يريارگك از به    ييها  با اشاره به نمونه   دوركيم  . )همان( استاجتماعي  
تبيـين  از  تقريـر كنـت و اسپنسـر        ه  ك ـنـد   ك يته اشاره م ـ  كن ن ي به ا  2 و اسپنسر  1كنت آراءِ

آن  يها معلول ويژگي  ،   اجتماعي ي  كافي نيست كه كاركرد يك پديده      رو ز آن ا كاركردي
 ـگرد آن آشـكار مـي      پديده است كـه پـس از پيـدايش          ـاد و از    ن  ايـن كاركردهـا     ،رو ني

 .باشندوجود آمدن آن پديده ه علت ب توانند نمي
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 يساختار تبيين كاركرد

؛ از اسـت كـرده  مطـرح ن  ركردي را كا  ساختار تبيين به صورت دقيقي،     ،دوركيم در آثار خود   
 و  چيسـتي تبيـين كـاركردي   ي  رهتواند تمام سؤالات ما را دربا به آثار او نمي  قناعترو،   اين

 به آثار ديگر ،زمينه اين  در ، او ي  براي بازسازي انديشه  هستيم  ناچار   و   پاسخ دهد ساختار آن   
هـاي   روايـت  كـاركردي، ي    نظريهپيدايش و رشد    جريان  اما در   . مراجعه كنيم كاركردگرايان  

 به وجـود دوازده نـوع كـاركردگرايي    1اسپيرو  به طوري كه ملفورد  ؛ارايه شده آن  از  مختلفي  
 رو، بـراي    از اين  .)۲۴۰ص ،۱۳۷۶ روشه،  (اشاره كرده است    شناسي آمريكايي  تنها در جامعه  

تبيـين   رسـيم سـاختار    دوركـيم، در ت    بـه آراءِ  ناسـازگار   هـاي    پرهيز از نسـبت دادن انديشـه      
دوركيم سازگاري داشته   فلسفي   كه با مباني     كنيم ميرا اختيار     هايي  تنها آن انديشه   ،كاركردي

 :كردگونه بيان  توان اين كاركردي را مي   اساس تبيين،به طور خلاصه. دنباش
هويـت    و  بـا هـم تركيـب شـده    ،هر كل، مركب از اجزايي است كه به نحو خاصي  «

 ي   سـازنده  يتعدادي از اجـزا    اي است كه اگر    ين كل به گونه   ا. اند را خلق كرده   يجديد
ل ك ـن ي ـجـزاي ا هـر كـدام از ا  . خود را حفظ خواهد كـرد   آن دچار تغيير شوند، هويت  

 ـ ي ـدر ا  .ل برعهـده دارنـد    ك ـبقـاي    خاص را بـراي      يا  فهيوظ كـاركردي در    تبيـين ن،  ين ب
پيامدهاي سودمندي  مختلف جامعه را بر اساس        كوشد جايگاه نهادهاي   شناسي مي  جامعه

كاركردي آن است   ي    هينظر مهم در    ي   نكته .نشان دهد دربردارد،  جامعه  كه آن نهاد براي     
اميكي و تحـولات    ن يك كل و حالت تعادل دي      يكليت اجزا  پيوستگي و ه به   ينظركه اين   

او را    ات ني ـ هـا و   فتار فرد و بررسـي انگيـزه      ر ي   و مطالعه  كند  توجه مي آنها   ي    شده كنترل
 ).۱۵۶ص، ۱۳۷۳ليتل، ( »داند شناس مي  رواني فهوظي

 :ردكبازسازي ل كن شيبدكاركردي را   تبيين يساختار منطقتوان  ين اساس ميابر 
 .باقي است)  مثال جامعهيبرا( sدر ) ني مثال ديبرا( p) الف
 . داردsرا در ) ي مثال انسجام اجتماعيبرا( b استعداد توليد p) ب
 . ضروري استs براي بقاي bوجود ) ج
 . تمايل به ماندگاري و بقا دارد،ذاتاً s) د
 .است عامل وقايع اجتماعي s) ه
 . استb چون مستعد توليد ؛باقي است sدر  p) و
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پديـده    سؤالي كـه در مـورد ايـن       . شده است   مشاهده ي   پديده ي   اول بازگوكننده  ي  جمله
بـه ايـن سـؤال         پاسـخ  باقي مانده است؟ بـراي     s در   ،pشود آن است كه چرا       مطرح مي 

. از آنها استنتاج شود   شده   مشاهده  ي  ديدهپ هستيم كه    يمقدمات و   ين اجتماع يقواننيازمند  
شـده  اي ن هاي ج و د و ه اشـاره     به مقدمه  ،تبيين در علوم اجتماعي     در كتاب گفتني است   

 هايي براي تكميل ساختار منطقـي      رسد وجود چنين مقدمه    كه به نظر مي    حالي  در ؛است
 p« و» . بـاقي اسـت  s در p«: كتـاب آمـده اسـت   در ايـن  . درتبيين كاركردي ضرورت دا    

 » است b چون مستعد توليد     ؛باقي است  s در   p«جه  يدر نت  ». دارد sرا در    b استعداد توليد 
 ،بايد حالاتي را نشان دهيم كه در آنهـا        ن ساختار   ي اثبات نقصان ا   براي. )۱۵۷همان، ص (

گر، يبه عبارت د   ؛دست نيايد    صادقي از آنها به    ي  ولي نتيجه  ؛دنمقدمات فوق صادق باش   
با اضافه كردن شـروطي كـه   . ستندي نيافك يه شروط بالا لازم هستند؛ ول     كد نشان داد    يبا

. ردك ـل ي ـمكرا تسـاختار منطقـي تبيـين كـاركردي       توان متناظر با اين حالات باشند، مي   
كـه اگـر   ايـم    رسيده برهاني صادق كه به يك صورت     د  مدعي ش  توان وقتي مي «سرانجام  

 ).۱۲۳ ص،۱۳۷۳موحد، ( »باشد  اي صادق ها صادق باشند، نتيجه هم جمله مقدمه يتمام
داشـته و    وجـود sدر ، pتوان تصور نمـود آن اسـت كـه     اولين حالت ممكني كه مي   

 ؛ضـر باشـد   مضروري نباشد، يـا حتـي        sبراي بقاي    b ولي وجود    ؛ باشد bمستعد توليد   
، ولـي وجـود     هستنددر جوامع    يهايي اجتماع   دهيپد ،هاي اجتماعي  كشمكش  براي مثال 

 بـا توجـه بـه ايـن مطلـب،           ؛ جامعه مضر است   ي براي بقا  ،دوركيم  نظربه  م  ك ، دست آنها
 .استلازم » .ضروري است s براي بقاي bوجود «مقدمه كه   افزودن اين

شـده  ذكـر آن غفلـت       بديهي انگاشـته و از       ،شرط ديگري كه در اين ساختار منطقي      
بـه روشـن    رسد و ذكـر آن       اصل نيز چندان بديهي به نظر نمي        اين. ست»به بقا  sتمايل  «

 ـابا توجه به    . ندك ي م كمك يردكاركن  ييشدن ساختار تب   كـه دوركـيم مـدل      ن مطلـب    ي
هـاي موجـود     اختيار كرده است و يكي از ويژگي       خود يشناس موجود زنده را در جامعه    

 .نداردتعارضي    دوركيمي اضافه كردن اين مقدمه با انديشه بقاست، تمايل آن به ،زنده
 هـم   p ؛وجـود داشـته باشـد      bكاركردي بـه     نيازدر آن،   را در نظر بگيريم كه       يحالت
در تشخيص لزوم    s اما آيا خود     ؛هم تمايل دارد كه باقي بماند      s را دارد؛  b توليدقدرت  

b نگهداري    وp       ـ          آبراي توليد آن نقشي دارد؟    خـودي ه  يا اين كـار بـه صـورت خـود ب
از شـوند؟    مـي  sدر   pداشتن   پذيرد؟ يا افراد آن جامعه هستند كه موجب نگه         صورت مي 
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 باشد و از آنجـا  يتواند خود به خود  نميsدر p يرفته، بقايت را پذيم علكيه دوركآنجا 
صحبت كـرد؛   ت افراد   يتوان از عامل    يرفته، نم ي را پذ  يشناخت   روش ييگرا لكم،  كيه دور ك

 يردكارك ـن يـي  تبي سـاختار منطق ـ  را هم يكـي از مقـدمات  »sعامليت «د يپس ناچار، با  
منطقـي تبيـين كـاركردي     سـاختار ، با اضافه كردن اين سه شرط     رسد    به نظر مي  . دانست
 .شود ميتكميل 

 
 با مكاتب مشابه يمكتب كاركردتفاوت 

مطلـب ديگـري    .  است ياركدرصدد انجام چه    اركردي   ك بيينه ت كمشخص شد   تا اينجا   
 آن اسـت كـه تبيـين كـاركردي     آورد، ي م ـيردكاركن يي از تبيفهم بهتر  آن   ازكه آگاهي   

  كاركردگرايي و برخي ديگر از     ي  بين نظريه ه گاه،   ك؛ چرا   چه كاري نيست  انجام  درصدد  
 حكـم   ،قايـل نشـده    يفـاوت ت) پراگماتيسم و   گرايي گرايي، فايده  همچون غايت (ها   هينظر

 .شود يماي ديگري نوشته يكي به پ
 

 شناسانه  غايتاز تبيين  و تمايز آن يتبيين كاركرد

شناسانه به قدري زياد است كه برخي از         و تبيين غايت  انه  يگراتبيين كاركرد ان  يمشباهت  
شناسـانه بـودن تبيـين كـاركردي را          ماريانسـكي غايـت    شناسان نظير كوهن، ترنر و     جامعه
تبيــين ). ۲۴۲ص، ۱۳۷۴ريتــزر،  (انــد دگرايي دانســتهكــاركر  ي تــرين مشــكل نظريــه مهــم
هاي خاصي دارد و براي آنكـه        هدف   جامعه بر آن است كه   شناسي   جامعه شناسانه در  غايت

 ).۱۵۴ ص،۱۳۷۳ليتل  (آفريند اي را مي ويژه  ها برسد، نهادهاي اجتماعي به اين هدف
دلايـل   پـذيرد و   يشناسانه بودن تبيـين كـاركردي را نم ـ         غايت ،وجه هيچ دوركيم به 

اين نـوع    دره  ك؛ از جمله آن   كند شناسانه ارايه مي   هاي غايت  اعتباري تبيين  چندي براي بي  
علـت آن   ،  اسـت    اجتماعي، كه در حقيقت معلـول آن واقعـه         ي  تبيين، كاركرد يك واقعه   

   براي مثال بـراي تبيـين نهـاد خـانواده          ؛)۱۰۶ ص ،۱۳۷۳دوركيم،  ( شود واقعه قلمداد مي  
نـابود شـده را       نياز دارد كه اعضاي   د   خو يشود كه جامعه براي بقا     ه استدلال مي  گون اين

ن اسـاس، جامعـه   ي بر ا؛ آشنا سازدي اجتماعيد را با هنجارهاي و اعضاي جدجبران كند 
چنـين  هـم،  به نظر ريتزر  .پاسخ دهدها  نيازن  يبه ا كند تا بتواند     نهاد خانواده را ايجاد مي    

تواننـد بـه نيازهـاي       ديگري هم مـي     كه ساختارهاي اجتماعي   چرا   ؛تبييني درست نيست  
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ضرورتي وجود ندارد كه جامعه براي پاسـخ          پاسخ دهند و هيچ گونه    اد شده   ي ياجتماع
شناسـانه    تبيـين غايـت    ، بـا ايـن اوصـاف      .شودمتوسل  خانواده   به اين نيازها تنها به نهاد     

 ـبا ،از ايـن ايـراد    نجـات    بـراي  .)۲۴۳ ص ،۱۳۷۴ريتـزر،   ( نداردكنندگي   تبيين  قدرت د ي
د كـه چـرا     انشان د و  كرد  ف مورد نظر را مشخص      اهدايابي به    هاي گوناگون دست   شيوه

 .اند وجود نيامدهه بن آن اهداف ي تأميبراديگر  ياجتماعهاي  ساخت
 ي زبـان  ياربردهـا كدر  شناسـانه آن اسـت كـه         هاي غايت  تبييني    گر درباره يي د   تهكن

شود و    يدارند، نسبت داده م   شعور و اراده     از   يا  ه بهره ك يجودات هدفداري به مو   ،معمولاً
ا بسط  ي جامعه   ي شعور و اراده برا    يمستلزم فرض نوع  ،  جامعهنسبت دادن غايتمندي به     

 روح ،دوركيم در مورد جامعـه    يشناس   جامعه ينبا توجه به مبا   ه  ك است   يتمندي غا يمعنا
 ـبه خصوص با در نظر گرفتن ا      ،  كه وي براي آنها قايل است      جمعي و هويت مستقلي    ن ي

دوركيم، ( ندك يمقلمداد   گذار را فاعل شناسنده و ارزش    صراحتاً، جامعه   دوركيم  ه  كته  كن
 شناسـانه،  تتبيين غاي ـ و داد  توان فعل غايتداري را به جامعه نسبت مي،  )۱۱۴ص،  ۱۳۶۰

 .ندارددوركيم تعارضي    با مباني نظري،از اين حيث
 

 ييگرا فايدهز آن از تماي و يكاركردگراي

اي كـه آن     فايـده ، بـر اسـاس      ي اخلاق ـ يو باورها ارزش اعمال   ،  ييگرا  دهيي فا   هينظردر  
 ،اولين بـار  را  اين مفهوم   . شود به دنبال دارد، سنجيده مي    شتر افراد   ي ب يبراعمل  ا  ي عقيده
  سـنجش ي   كه دربـاره   گرايي فايدهدر كتاب   ،  ۱۸۶۳در سال   ،  2 و جان استوارت ميل    1بنتام

بـر  دوركـيم   امـا   ). ۱۳۸۳،  ياپالدك( دنردكاعمال و باورهاي اخلاقي نوشته شده، مطرح         
 ـباسنجيده شـود،     افراد   يي آنها برا    دهيبر اساس فا  اگر ارزش امور    ه  كن باور است    يا د ي

 ،گيرد؛ چرا كه در ايـن صـورت       صورت  تجديد نظر كاملي     يجتماعهاي ا  نظام ارزش در  
، ۱۳۶۰دوركـيم،   ( ناپـذير خواهنـد شـد        توجيـه  ،امعـه در ج   هـاي حـاكم    ارزشاز  برخي  

 آنها براي افراد    ي  فايده  توان بر اساس   دوركيم رفتار اخلاقي را نمي    ي    دهي به عق  ).۱۱۷ص
  امري ضـروري ،افراد براي تبيين اخلاقمستقل از اي  و پذيرفتن جامعهرد  كجامعه تبيين   

 ).۱۲۵، صهمان( است 

                                                      
1 . Benthem 

2 . John Stuart Mill 

www.SID.ir



 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۳۰

 ماتيسمپراگ و تمايز آن از يكاركردگراي

 در آمريكـا  ،  در اواخر قرن نـوزدهم    را  مكتب پراگماتيسم   مز  ي و ج  3دي، م 2ييوي، د 1رسيپ
كـه بـا   ،  انسانيي مستقل از تجربه  ها حقيقت امري پراگماتيست از نظر    .وجود آوردند به  

 و درسـت    يق ـيه امر حق  كست؛ بل ي، ن موازيني مستقل از تجارب بشري قابل كشف باشد       
دوركـيم ادعـاي خطـا      ه  ك از آنجا    ).۱۳۸۱شفلر،  ( اسب باشد ه در عمل من   ك است   يزيچ

كند و تمامي اديان را     رد مي رد آنها در جوامع خاص      كاركبه دليل   را   يني د ي باورها بودن
  كاركردگرايي شباهتي با پراگماتيسم   ،  )۳ ص ،۱۹۷۶دوركيم،  ( داند  عيني مي  ي  واجد جنبه 

 و پراگماتيسم مانع از آن خواهد شد كه اما تفاوت اساسي بين كاركردگرايي      ند؛  ك دا مي يپ
براي ارزيـابي     پراگماتيسم رويكردي ه  كچرا  . لمداد كنيم ف هم ق  يرد   هم اين دو نظريه را    

درصـدد تبيـين وقـايع      م تنهـا،    كـي دور حـال آنكـه كـاركردگرايي        ؛بشري است  يباورها
 .شدند ـ است ي را هم شامل مينيدعقايد  ه ك ـ اجتماعي

ي و مكـاتبي نظيـر      يگراتفاوت كـاركرد  ن  يتر  ه مهم كآن است   فوق  مباحث  ي    خلاصه
در مقـام   ،   در حـد ادعـا     ،م ك دست،  كاركردگراييپراگماتيسم آن است كه      و   گرايي فايده

 بررسي صحت و سقم عقايـد و        ،دوركيمي    دهيبه عق . هاي اجتماعي نيست   ارزيابي پديده 
 تمامي وقـايع    ،به نظر او  . اردشناسي تناسبي ند   با رسالت جامعه   ،  ارزيابي اعمال اجتماعي  

 نبايد درصـدد رد و اثبـات        ، به هيچ وجه   ،شناس  و جامعه  دارنديكساني    اجتماعي ارزش 
 تبيـين   ي  شـناخت آن وقـايع و ارايـه        د بـه    ي ـه با ك؛ بل  در يك جامعه باشد    ،موجود عقايد

 ياني هم در صور بن     البته دوركيم  .)۳، ص ۱۳۸۳دوركيم،  (  همت گمارد  براي آنها  شايسته
داوري  «ي     در مقالـه   و هم ) همان( كند  ان صحبت مي  ي اد يبند  ان رتبه ك، از ام  ينيات د يح

اعمال اجتمـاعي را مطـرح        مباحث مربوط به ارزيابي عقايد و      ،»ارزشي و داوري واقعي   
 خـود را از     ،توانـد بـه طـور كامـل        شـناس نمـي    جامعـه   گـردد كـه    متذكر مي سازد و     مي

ر اين مقاله دوركـيم سـعي       د. اجتماعي دور نگه دارد     ل مساي ي  هاي ارزشي درباره   داوري
را  ارزيابي علمي و عيني وقايع اجتمـاعي        مباني،  ييردگراكاركي    هيبر اساس نظر  دارد تا   

 ).۱۰۹ـ۳۷، ص۱۳۶۰دوركيم، ( دارد  بيان

                                                      
1. Peirce  
2. Dewey  
3 . Mead 
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 تبيين كاركردي يبررسنقد و 

م، كـي ور دي، در جامعـه شناس ـ يردكاركن يي تبيشناخت گاه روش يپس از روشن شدن جا    
 يهـا   نيـي ز آن از تب   ي و مشـخص سـاختن وجـوه تمـا         يردكارك ـن  يي ساختار تب  يبازساز

سم جوانب مختلف اين نظريـه را نقـد   ي و پراگماتييگرا دهي فايها هيشناسانه و نظر   تيغا
 .ميكن ي ميو بررس

 
 يكاركردشده در تبيين  مقدمات استفاده يبررس

اول آنكه منـتج     ؛بايد واجد دو شرط باشد    ،  يك استدلال معتبر    همچون،  يك تبيين معتبر  
 ديگر آنكـه خـود مقـدمات نيـز           و دست آيد ه   از مقدمات ب   ،صورت منطقي    نتيجه به  ،بوده

ال ح ـ.  و تكميـل شـد     ساختار منطقي تبيين كاركردي بازسازي    پيش از اين،    . باشند  صحيح
 كه مـورد نظـر     به روشي تجربي   ،مقدمات اين استدلال  هر يك از    اگر بتوان در مورد اعتبار      

 .را داردتوان گفت كه تبيين كاركردي اعتبار لازم  مي، تصميم قاطعي گرفتدوركيم بود، 
جـنس   اول ايـن مـدل صـوري از    ي كـه دو جملـه  رسـد   يبه نظر م ـ اول  ي  در وهله 

دقت بيشتر ق هستند؛ اما ي تحققابل يتجرب ي از طريق مشاهده  بوده،  هاي مشاهدتي    گزاره
تـوان متوجـه     چگونـه مـي  ،براي مثالسازد؛  ات چندي را آشكار ميمناقشدر اين موضوع،  

صدور هر گونـه حكمـي، در        ؟ غرب باقي مانده است    ي  در جامعه يا خانواده،   كه دين    شد
گردد و متناسب بـا تعـاريف مختلفـي كـه            بازمييا خانواده   تعريف ما از دين     اين زمينه، به    

دوركـيم    مثال. متفاوت باشد  تواند  سؤال مي  داشت، پاسخ به اين   يا خانواده   توان از دين     مي
د نتوان  ذهنيات محقق مي   ،تا چه حد     اين مطلب باشد كه    ي  دهنده تواند نشان  مي در اين باره  

 شناسان و مورخـان كـه بـه علـت          برخي جامعه   روش  دوركيم به . دندخالت كن امر  در اين   
آغاز تاريخ بشـري    در،اند دموكراسي نداشتن يك تعريف صحيح از دموكراسي مدعي شده   

اعتـراض    اسـت   داشـته   مخالف ،طور يكسان    به ،هم وجود داشته و در آغاز و پايان تاريخ        
توانـد در    با يك تعريف، دموكراسي مـي ،ديگر   به عبارت.)۵۸ ص،۱۳۷۳دوركيم، (كند   مي

 چنـين ادعـايي ناشـي از ضـعف روش           ،ديگر  ابتداي تاريخ وجود داشته باشد و با تعريف       
 .ماند آن باقي نمي   تبيينه و نيازي بگردد ميقلمداد علمي 

.  كـرد  يق بررس يبه صورت دق   ،تجربيه بر روش    كيتبا  توان    ينمنيز  را   دوم   ي  مقدمه
اسـتعداد   p«توان نشـان داد   رو هستيم كه چگونه مي هب سؤال رو با اينن مرحله، ما   يدر ا 
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 يـك نهـاد   ي     تـوان بـالقوه    ،ن عبارت در اي  اگر منظور از استعداد   . »دارد؟ sدر   را   bتوليد  
هـاي   روش مفـاهيم و  ه بـر    كي ـتخاص در جامعه باشد، كشف چنين استعدادي جـز بـا            

اگـر  . نـدارد  اعتبار علمي    ، از منظر دوركيم   ،اي  و چنين آگاهي   نخواهد بود فلسفي ممكن   
توانـد بـه اختيـار        مـي  نظرهـا اخـتلاف     توان بالفعل باشد، مجدداً    ،منظور از اين استعداد   

 .بينجامد مذكور موضوع مورد بحث مواضع متفاوت در 
، بـا   شـود  دانسته مي   ضروري sبراي بقاي    b سوم كه در آن وجود       ي  مقدمهدر مورد   

تـوان بـه روش       يچگونـه م ـ  را  سقم اين مقدمه     صحت و ه  كم  يرو هست  به رواين سؤال   
بـه    تمـاعي وقايع اج ه  كن مقدمه آن است     ي ا يي مهم در بررس     تهكن رد؟ك ي بررس يتجرب
 آنهـا و  يوجـود تـوان در مـورد ضـرورت       اي هستند كه به دقـت و سـرعت نمـي           گونه
دوركـيم در مـورد مقطعـي از        . ردك ـگيـري    اي كه به دنبال خواهند داشت، تصميم       نتيجه
، بـه ايـن     كـرد   مـي اگر كسي اين دوره را بررسي       «: سدينو مي ) قرون اول ميلادي   (تاريخ
 اما گذشت زمان نشان داد كه واقعاً چنـين    ؛فايده است   بي ،رسيد كه نظام صنفي    مي  نتيجه
تـوان   پس اين يك سؤال جدي است كه چگونـه مـي          . )۱۳، ص ۱۳۵۹دوركيم،  (» نيست

صوري تبيين كاركردي بدان محتـاج هسـتيم، بـا اسـتفاده از روش                اصلي را كه در مدل    
نـه مـدد    ي زم ني ـ خـلاف واقـع، در ا      يهـا   يد بتوان از منطق شرط    يكرد؟ شا اثبات   تجري  
از بـين خواهـد      s،  آن نبوددر صورت    ضروري باشد،    s بقايبراي   bاگر وجود   . گرفت
 ـ   اي نـاگزير     چنين گزاره   براي تعيين صدق يا كذب    . رفت ه تـاريخ جوامـع     از مراجعـه ب

 ينهـاد  (pاي را يافت كه بـدون وجـود          )جامعه (sتوان   آيا در تاريخ، مي   . ميهستبشري  
 پايدار مانده باشد؟ فرض كنيم كـه        ، را توليد كند   b  كه ) خانواده اين  ي مثال د  يخاص برا 

 بـه   ، به سرعت  ،اند  بوده pنشود و تمام جوامعي كه فاقد        موردي يافت   در اين زمينه هيچ   
آيـا ايـن    گرفـت؟  يخيشاهد تـار توان از اين    اي مي   چه نتيجه  ؛نابودي رفته باشند    سمت

رود كـه    احتمـال نمـي      ثابت كند؟ آيا ايـن     ابحث ر  مورد   ي  تواند قضيه  مي يخيشاهد تار 
آفريد، بلكه چيز ديگري بـوده كـه بـر           مي  را bكه  ،  p نه فقدان    ،علت نابودي اين جوامع   

 ي   مطالعـات تـاريخي بـه انـدازه        ،گمان زمان شده است؟ بي    هم p با فقدان    ،حسب اتفاق 
 نها بتوان اين حكم   شده در آ    تا از روي نظم مشاهده     اند  همطلوبي ارايه نكرد     شواهد ،كافي

انـد دوام    ترتيـب نتوانسـته    اند كه به هـر      در طول تاريخ جوامعي بوده     .ردككلي را اثبات     
. اسـت  اطلاعـاتي در دسـت    ،جوامع  هاي اجتماعي برخي از اين      سازمان ي  درباره. بياوند
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 ،به هيچ وجـه   ن  ي، ا اند هرا نداشت اين جوامع نهادهاي مورد نظر      گردد  معلوم    فرض كه  بر
 آن  دليـل نبـود    اين جوامع به     باقي نماندن بگوييم  ه  كگذارد    ار ما نمي  ياختدر  قاطع  دليلي  

 آنهـا   دوامـي   بـي بسا علل و عوامل ديگـري در          چه. نهادهاي اجتماعي خاص بوده است    
شـناختي   ن اصـل روش   اياين مطلب از    . ندا  جايگاهي نداشته   ما ي  مؤثر بوده كه در نظريه    

 ـ  ،  يساز  هيفرض در مقام    ،هر گاه   شود كه  ناشي مي  اي  وجـود آمـدن پديـده   ه عـواملي در ب
لام، ك ـبا  يز( دهند   خود را نشان   ،توانند در مقام آزمايش    گاه نمي  هيچفرض نشده باشند،    

علت  دنده  كه نشان مي   ندموجود يچندشواهد تاريخي   ،   علاوه بر اين   ؛)۱۰۹، ص ۱۳۸۶
 ي اجتمـاع   نهادهاي خـاص   قدانفو نه    هاي خاص   بيماري ،از بين رفتن برخي از جوامع     

هاي صنفي مدعي گرديده كه تاريخ       اتحاديه دوركيم در مورد ضرورت وجود    . بوده است 
 جالب آنجاست كه    ي   اما نكته  ؛را اثبات كند   آن   يردكاركضرورت   جوامع توانسته است    

 در آن وجـود     ،هاي صنفي  برخورد كرده كه اتحاديه    يچندي  خي تار هاي دوره  دوركيم به 
 .بپردازدها  ن دورهيدر ا ،اين نهادفقدان به توجيه شده اند و مجبور  هنداشت

ن ي ـ است، ا  ي قانون اجتماع  يكانگر  يه ب ك،  يردكاركن  يين مقدمات تب  يتر   از مهم  يكي
اي بـين    رابطـه  اما چـه    . » است bمستعد توليد      چون ؛باقي است  s در   p«ه  كمقدمه است   

باره  دارد؟ دوركيم در اين    وجود sن پديده در     و باقي ماندن آ    s يك پديده براي     ي  فايده
كـه    زيرا همين  ؛اجتماعي مفيد بودن آن است     ي    عموماً شرط بقاي يك واقعه    «: نويسد مي

 ي   واقعـه  ،در چنـين مـواردي    . بخـش خواهـد بـود       زيـان  ،اي خالي از فايده باشـد      واقعه
 از آن عايد اجتمـاع     بدون آنكه چيزي     ؛بردار خواهد بود   كل اجتماع هزينه    اجتماعي براي 

بـيش از دخـل آن        هاي اجتماعي طفيلـي باشـند، خـرج سـازمان           پديده ،هر گاه  و   گردد 
 ـ بـه ب   ).۱۱۲، ص ۱۳۷۳دوركيم،  ( »شد خواهد بود و زندگاني اجتماعي محال خواهد       ان ي

 در  يانونشـناختي را بـه ق ـ      ه قانون جامعه  شدوركيم در توجيه اين مقدمه مجبور       گر، د يد
 ،هاي علمي  حوزه شناسي را از ديگر    لال جامعه ار هم استق  كن  يه ا ك مايدن  اقتصاد تحويل 

شناسي را در گرو اعتبار   جامعه در   يردكاركن  يي تب اعتبارهم  كند و    رو مي  هب با مشكل رو  
 .دهد قرار مي  اقتصاديانون قآن 

 ي  در عرصه  توان گفت كه تبيين كاركردي هر چند بتواند        با توجه به مطالب فوق مي     
 .دارد موانع بزرگي ،تجربي مقدمات  ، در توجيهبرسدبه موفقيت خود ار منطقي ساخت
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  دوركيميبهام موجود در تبيين كاركردا

وقـايع    شناسـي خـود مـدعي گرديـد كـه بـراي            جامعـه   دوركيم در تنظيم قواعـد روش     
 ياه  دهي پد در تحليل خود او    اما   ؛دنبال كاركردهاي اجتماعي بود   ه   صرفاً بايد ب   ،اجتماعي

 تبيـين   باعـث شـد كـه      امرو همين   رده  ككاركردي استفاده   تبيين  چند گونه    از،  ياجتماع
مورد استفاده  مختلف    هاي پيروان او نظير براون و مالينوفسكي به گونه       توسط   ،كاركردي
بـه  . كاركردي اشاره كرده اسـت       به سه نوع تحليل    ،مارك آبراهامسون در تحليلي   . قرار گيرد 

هـاي   سـاخت ،  به نيازهاي كنشگران بوده      توجه اصلي  ، از تحليل كاركردي    در نوعي  ،نظر او 
 اصلي اين نـوع   ي  مالينوفسكي نماينده . شوند  پاسخ كاركردي اين نيازها شناخته مي      اجتماعي

اجتماعي توجه    به روابطي،در نوع ديگري از تحليل كاركردي عمدتاً. است  تحليل كاركردي
ايـن روابـط اجتمـاعي وجـود         د كـه در   نشو با فشارهايي مي  شود كه منجر به تطبيق فرد        مي
نـوع  . كنـد  كاركردي را براون معرفي مـي    اصلي اين نوع تحليلي آبراهامسون نماينده . دندار

ها و نهادهاي اجتماعي     ساختاست،  كاركردگرايي  در   كه ديدگاه مسلط     ،ديگر كاركردگرايي 
نشـان  سازد و  روشن مينيازهاي اجتماعي  پاسخگويي آنها را به ي  و نحوهكند  ميرا بررسي   

 دهنـد   فشار قرار مي   زيرخود چگونه كنشگران را      وظايف  دهد كه اين نهادها براي انجام        مي
 ).۲۱۷، ص۱۳۷۴نقل از ريتزر،   ؛ به۱۹۷۸آبراهامسون، (

سـوم بـا قواعـد      دگاه  ي ـد تنهـا    ،تحليل كاركردي   رسد در بين اين سه نوع      به نظر مي  
كـاركردي دوركـيم     ين هـا  يـي باما با مروري بر ت    ؛  وركيم سازگار است   د ي  شناسانه روش

هـاي   تبيـين  و او از انـواع       نيسـت تبيينـي دوركـيم يكپارچـه         شويم كـه روش    متوجه مي 
دوركيم در تبيين ضرورت    . هاي اجتماعي استفاده كرده است     پديده   در تحليل  ،كاركردي

نظـام    كـه ان كـرده    ي ـو ب ان تأكيـد    انس ـ يفرد بر نيازهاي    ، اخلاقي ي  نامه يك نظام  وجود
فـراهم آورد و    تواند پاسخ مناسبي براي نيـاز انسـان بـه آرامـش و شـادماني          اخلاقي مي 

ن يه ا ك )۲۹۱ص،  ۱۳۷۸دوركيم،  ( ندك يافتني را براي او ترسيم     اهداف مشخص و دست   
ا اخلاقـي و حقـوقي ر    هـاي  نظاماو . شناسي او سازگاري ندارد قواعد روش جامعه باامر  

 روانكاوي و تحليل    راهاز   آنها    كه شناخت  بود و معتقد    دانست  مييك واقعيت اجتماعي    
 به خارج از خود رجـوع       ،جامعه ممكن نيست و براي شناخت آنها بايد        مفاهيم انسان و  

بـه   بايـد  ،د، بـراي آن تنهـا  ن اجتماعي باش ـي  يك پديده ،هاي اخلاقي  اگر نظام   حال. كرد
م كـي ي دور   بـه عقيـده   از آنجا كـه      ، علاوه بر اين   .جتماعي بود و كاركردهاي ا   دنبال علل 
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 ـ   هاي روحي و رواني      ويژگي شناخت     اسـتفاده از ايـن  ،  يسـت ممكـن ن   يبـه روش تجرب
 .باشد نميهاي اجتماعي جايز   در تبيين پديده،حالات روحي و رواني

 
 يكاركرد  ابهام موجود در مفاهيم به كار گرفته شده در تبيين

تـوان آنهـا را      به طـوري كـه مـي      ند؛   در تبيين كاركردي اهميت زيادي دار      برخي مفاهيم 
دوركيم تأكيد بسياري داشت كه بـراي       . ردك  كاركردگرايي معرفي ي    هينظر اصلي   ي  هسته

يـك   .هـا پرداخـت    شناسي بايد به تعريف دقيق واژه      تحقيقات جامعه   در ،حصول عينيت 
 متفـاوت  هـاي  سـليقه   ن براي افرادي كـه دوركيم آن بود كه درك آ  منظر   از   ،مفهوم دقيق 

مـبهم  در تبيـين كـاركردي      رفتـه   به كـار      اساسي يها  واژه حال اگر    .باشدسان  يكدارند،  
ي   شناسي خود عدول كرده و نظريـه       توان گفت دوركيم از قواعد روش جامعه       د، مي نباش

ن كـاركردي   تبيـي  توان گفت    به طور بسيار مختصر مي    .  است مواجه كرده خود را با ابهام      
ي را نشـان  »كـاركرد «، »جامعه هاي هنجارين موجود در وضعيت« براي   كهدرصدد است   

 .دارد   برعهده»كل نظام فراگير«دهد كه آن وضعيت در 
  در ،»نظـام « و   »كـاركرد «،  »وضـعيت هنجـار   «م  يه مفـاه  ك ـم  ي ده ـ يدر ادامه نشان م ـ   

  او ي  تي را بـراي نظريـه      و اين امر مشـكلا     اند   به درستي تعريف نشده    ، دوركيم ي  انديشه
 .فراهم آورده است

 
 هنجار بودن يك وضع در جامعه ابهام مفهوم

خـورد، تكيـه بـر مفهـوم         مـي    تبيين كاركردي بـه چشـم      رترين نكاتي كه د    يكي از اساسي  
 ي  هـاي اجتمـاعي را بـه دو دسـته          پديـده   دوركـيم .  در جامعه است   »هاي هنجار  وضعيت«

 سـلامت جامعـه و   ي دهنده هاي بهنجار نشان وضعيت. كند  مي بندي بهنجار و نابهنجار طبقه   
 كـه   كنـد   بيان مي    براي مثال دوركيم   ؛جامعه است بيماري   ي  دهنده هاي نابهنجار نشان   پديده

حيـات جامعـه و   ي  دهنـده  نشان و  امري طبيعي،امعهجدر وقوع جرم، در يك حد خاص،   
دوركـيم همچنـين    . دهد شان مي ن  حساسيتم،  كه در مقابل جر   است  جمعي    وجود وجدان 

بلكـه  ،   نه يك امـر هنجـار      ، در تمدن غربي   ،جرايم و خودكشي    ميزانبر اين باور است كه      
نـابود خواهـد    را  ظهـور غـرب      تمدن تازه كه در صورت تداوم،     است   بيماري    ي يك  هنشان
 ـ اساسـي رو    سؤالچند   ما با    ،در اينجا . كرد هنجـار و   بمـرز بـين وضـعيت       : رو هسـتيم   هب
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آن   نابسـاماني و چـه حـدي از        ي  دهنده  نشان ،در جامعه جرم  ميزان    هنجار كجاست؟ چه  بان
  يـك وضـعيت   يـا نبـودن     دن  بـو شاهدي بر سلامت جامعه است؟ آيا در مـورد هنجـاري            

 ؟شود تصميم گرفته مي خاص، مستقل از ذهنيت و خواست افراد ي  در يك جامعه،خاص

 ـتوان كه علل و دلايل بسياري مـي      است  آن   ،رسد به نظر مي   امر   يآنچه در ابتدا   د در  ن
نظر فردي   از. دنيا مرضي تشخيص دادن برخي صور اجتماعي، تأثير داشته باش           هنجاري

وضعيت موجود يك ناهنجاري قلمـداد       كارانه دارد، هر انحرافي از     محافظه يا  هيروحكه  
 و   سـلامت  ي دهنـده   انحراف از وضعيت موجود نشان     ،گردد و براي يك فرد انقلابي      يم

 ي  وضعيت خاصي را در يك جامعه      ،  توان به راحتي    نمي ،رون  يا از   است؛ جامعه   ييايپو
اجتمـاعي آن جامعـه نسـبت داد و بـراي آن              هـاي  هنجارين دانست و آن را به واقعيـت       

 .دركتوجيه كاركردي ارايه 
 

  دوركيمي كاركرد در انديشه ابهام مفهوم

 ـتبيـين   كـاركردي را از     تبيين   هم   ،»ردكارك«اصطلاح  تحليل   دوركيم سعي داشت با    ي علّ
 ، امـا در آثـارخود     ؛شناسـانه معرفـي كنـد      هاي غايت  مستقل از تبيين   جدا سازد و هم آن را     

 ،بـه نظـر بـراون      .اسـت  كـار گرفتـه       بـه  »كـاركرد « را معادل با مفهـوم       »نياز« مفهوم   ،بارها
مختلـف عناصـر جامعـه، تبيـين           براي بيان كاركردهـاي    »نياز« ي  گيري دوركيم از واژه    بهره

تـرين مشـكل      جـدي  ،يـن رو  ا از   ؛كند تبديل مي  شناسانه، كاركردي را به نوعي تبيين غايت     
و معتقد اسـت كـه بـراي        كند    ميشناسانه بودن آن معرفي      دوركيمي را غايت    كاركردگرايي

 تفاده كـرد اس ـ» نيـاز « به جاي مفهوم »شرط لازم براي بقا«از اين مشكل بايد از مفهوم     فرار
شـرط لازم   «انتقادات بروان را بر مفهـوم          در حالي كه مرتون تمامي     ؛)۳۵ص،  ۱۳۷۳ ،ترنر(

ايـن انتقـاد از آن روي مطـرح         ). ۸۴ ص ،۱۳۷۸گروثـرز،    (اسـت    نيز وارد دانسته   »براي بقا 
  مسـير  ي  كننـده  هـدايت   از پـيش   ،صـورت مـبهم   ه  هر چند ب  ،  وضعيت خاصي   گرديده كه 

 .استشناسانه  تبيين غايت   نوعيي سته شده و چنين امري القاكنندهتحولات اجتماعي دان
 

  دوركيمي  در انديشه»ي اجتماعنظام« ابهام مفهوم

 در يك ،هنجار موجود  هاي  كاركرد وضعيتداشتدوركيم سعي  شد،  گونه كه ذكر     همان
مرز اساسي پيش خواهد آمد كه         اين سؤال  ، در اينجا  .را نشان دهد   ي اجتماع صخانظام  
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جغرافيـايي، فرهنگـي،     ؟ كـدام يـك از حـدود       شـود   چگونه تعيين مي  مطالعه  مورد   نظام
 ؟ دوركيم گاه اديـان و      هستند ي نظام اجتماع  يكي حدود     نندهك تعيين... سياسي، زباني و  

 در نظـر    ي اجتمـاع  يهـا    نظـام  ي   را بـه منزلـه     )تي ـهودي، پروتستان و    يكاتولك( مذاهب
مرزهـاي سياسـي    و گـاه بـه       ،ارايهآنها  مورد   خود را در  هاي اجتماعي     و تحليل  گيرد  مي

يـا اقتصـادي      هـاي سياسـي    در كشورهايي كه بحران   را  د و ميزان خودكشي     كن توجه مي 
كند، آن   ميار  كآشاهميت تعيين مرز نظام مورد مطالعه را          آنچه. ندك مي ياند، بررس   داشته

را بـه  انسـجام اجتمـاعي   ، مدر بخشي از يـك نظـا  ، يي اجتماع   دهيپديك  ،   است كه گاه  
 ؛گـردد   مي  باعث آشوب و نابساماني    ،اي ديگر از همان جامعه     در گوشه  وآورد    همراه مي 

بـين    بستگي اجتمـاعي  همشوند  ميمثال عقايد و مناسك هر دين و مذهبي موجب         يبرا
 ـتوان مـي  هـاي دينـي     اما همين آموزه   ،دشوپيروان آن دين و مذهب حفظ        هـاي   د تـنش  ن

 ـ    هاي مختلف ديني و مذهبي      بين گروه  شديدي را  د و نظـم    ن ـوجـود آور  ه  يك كشـور ب
 تعيين حدود نظام،   ي   بسته به نحوه   ،اين صورت   در .دناجتماعي كل جامعه را در هم ريز      

 مرزهـاي   ،از طـرف ديگـر    . تواند متفـاوت ارزيـابي شـود       مي كاركرد يك عقيده يا رفتار    
سـتند كـه تعيـين      ختـه ه  يدر هم آم  م و    به حدي مبه   ،ديني و زباني   جغرافيايي، فرهنگي، 

تعيـين  ق  ي، به طور دق   شايد تنها مرزي كه حدود آن     . سادگي ممكن نيست     به ،حدود آنها 
 ـتوان سياسـي تنهـا مـي       اما مرزهاي باشند؛  شده، مرزهاي سياسي     د در تبيـين كـاركردي      ن

دوركـيم  دهـد    كه نشـان مـي     يمثال. استفاده شوند سياسي   اقدامات  ها و    اي از تصميم   پاره
تحليـل   موردي است كـه وي در        ،سود جسته   نظاممرزهاي  دقيق  نبودن  ن  عيمچگونه از   

و آمار خودكشي   كند    ميانگلستان برخورد    با كشور    ،نشين جوامع پروتستان خودكشي در   
دوركـيم بـراي اينكـه ايـن        . يابد  مي،  كرد  بيني مي  پيش   بسيار متفاوت از آنچه    ،در آنجا را  

ن ينش ـ   واقعاً پروتستان  ، عنوان كرد كه انگلستان    ،بردارد  را از ميان  ه  يرمبطل نظ مثال نقض   
 مثـال،   ر ايـن  د (اگر تعيين دقيق مرزهـاي يـك نظـام        ). ۱۷۸ص،  ۱۳۷۹استارك،  ( نيست 

 بـا   ،داد به ايـن سـادگي      نمي  ممكن بود، دوركيم به خود اجازه     ) پيروان مذهب پروتستان  
 .چنين شاهد نقضي برخورد نمايد

به شكل ديگـري بيـان داشـته        ،  يردكاركن  ييرا در تب  » نظام «يابهام مفهوم اسكيدمور  
در   ، آن را يـك نظـام بسـته       »جامعه«است دوركيم در استفاده از مفهوم        وي معتقد . است

بيـان  دگاه  ي ـن د يدر تقابل با ا   اسكيدمور  .  دارد  معين مرزهاي نظامي كه    ؛نظر گرفته است  
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تـر   هاي اجتماعي مطلـوب    براي تحليل پديده    جامعه يك مفهوم باز از      ي  دارد كه ارايه   مي
 اسكيدمور به يكالبته . است و با آنچه در عالم خارج مواجه هستيم، تطابق بيشتري دارد

 و »جامعـه «بسـته از    داشتن يـك معنـاي  ه كنيرده و آن، اكاشاره  هم يمطلب بسيار دقيق   
 چرا كه   ؛يك معناي باز است    تر از   بسيار مناسب  ، براي يك تحليل نظري و منطقي      »نظام«

 امـا بـراي تحليـل       ؛يابد مرتباً تغيير نمي    و است از پيش معلوم     ، بسته ي  جامعه يكحدود  
 به هـيچ وجـه شـناخته        ،رو هستيم كه حدود آن     هب اي رو  جامعه عيني وقايع اجتماعي با   

هـاي   اي است مركب از عقايد و ارزش        جامعه ، واقعي ي  يك جامعه . ندنيست  شده و ثابت  
بـه سـادگي ممكـن    ،  در ساختار كل نظـام  ،مختلف كه تعيين ميزان سهم هر كدام از آنها        

 به ايـن مطلـب توجـه    ،تا حدوديز يندوركيم   البته   ).۲۰۷ ص ،۱۳۷۵اسكيدمور،  ( نيست
ه بـر   ك ـپرداخت؛ چرا    اديان ابتدايي    ي  مطالعه، به   شناخت اديان   او در بحث  . داشته است 

با عقايد ديگري آميخته شـده  ، ر سير تكامل تاريخي خود د ،كه اديان جديد  ن باور بود    يا
وجـود  بـا   . دشوار شده اسـت   آنها  شناخت  و  اند   تبديل شده   و به ادياني مركب و پيچيده     

شناسـانه در مـورد    شناختي آشنا بود، بـه تحليـل روش       اينكه دوركيم با اين مشكل روش     
ي    مطالعـه  ي اصـل  ه موضـوع  ك ـ،   امـروزي  ي   جوامع مركـب و پيچيـده      ي   مطالعه ي  شيوه

 . نپرداخت است،يشناس جامعه
 
 دي تبيين كاركريناپذيرنقد

بـودن تبيـين     نقدناپـذير ، مختلـف ي به دو شيوه) ۱۹۷۹( و اسكيدمور ) ۱۹۹۵( 1هميلتون
 چنـين   ، دوركـيم از ديـن     يكاركرد  هميلتون بر اساس تعريف   . اند  را نشان داده   يكاركرد

 يك نهاد اجتماعي است كه وجـود آن بـراي           دين ،  بيان داشته است كه طبق اين تعريف      
از بـا ايـن تعريـف،       . استپيشبرد ثبات اجتماعي ضروري      حفظ يكپارچگي اجتماعي و   

  زيـرا اگـر    ؛كنـد   دفـاع مـي     كاركردي دوركيم در برابر هر گونـه شـاهد تجربـي           ي    نظريه
 ـايدر آن به چشـم ن      ،گونه نظام ديني   اي پيدا شود كه هيچ     جامعه كردي كـار  ي    ، نظريـه  دي

 ديـن بـه نظـر       ،آن  تواند مدعي شود كه غيبت چيزي كه به معنـاي متعـارف            دوركيم مي 
 ، از همـان آغـاز     ،ديـن   بـا تعريـف   .  كاركردي را ابطال كنـد     ي  تواند نظريه  رسد، نمي  نمي

 اين نظريه به    ،سان بدين. خواهد بود   دار ثبات جامعه باشد، ضروري     اي كه عهده   مجموعه
                                                      
1 . Hamilton 
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 بلكـه   ،هاي حاكم بر جوامع     واقعيت دليلكه نه به     شود بديل مي يك عبارت غير تجربي ت    
، ۱۳۷۸هميلتـون،   ( حقيقـت داشـته باشـد       بايـد   شده، دينه از   ك يخاصبه دليل تعريف    

اي بـراي آنكـه زنـده         هر جامعه  ، كاركردي ي  طبق مدعيات نظريه  گر،  يان د يبه ب  ؛)۳۲ص
  جوامـع موجـود    ،رف ديگـر  از ط ـ .  به نحوي نيازهاي خـود را مرتفـع سـازد          ،بماند بايد  

، دهنـد   هر آنچه جوامع امروزي انجـام مـي        ، از اين روي   ؛آيند زنده به شمار مي     جوامعي
اجتماعي  ي     هر پديده  ، طبق تعريف  ، به عبارت ديگر   ؛بايد در پاسخ به يك نوع نياز باشد       

 تابـد  برنمـي   آزمـون تجربـي را     ، بـه هـيچ وجـه      ،بايد كاركردي داشته باشد و اين اصـل       
 ).۲۰۳ص، ۱۳۷۲يدمور، اسك(

ي  بـر اسـاس نظريـه    . تـوان بـه شـكل جديـدي بازسـازي نمـود            اين دو انتقاد را مي    
كاركردهـاي خـود را از دسـت          كه اگر نهـادي   رد  كبيني   توان پيش  كاركردي دوركيم مي   

 يا آن نهاد اجتماعي ،داد و بدين جهت بدهد، ضرورت وجودي خود را از دست خواهد     
 شاهد تجربي متعارض  . از بين برود   كل اجتماع  خواهد شد    باعثاز بين خواهد رفت يا      

 ،و در آنباشـد    داشتهاي را پيدا كنيم كه ثبات اجتماعي    بيني آن است كه جامعه     اين پيش  
اي يافت شد كه     فرض كنيم جامعه    حال. نهاد خاصي پيدا شود كه كاركردي نداشته باشد       

تـوان     نمـي  هم بـه طـور دقيـق      را  رط  هر چند همين ش   (را داشت   انسجام اجتماعي لازم    
حـال     تا به  ،شناسان  كه جامعه  شداي جمعي مشاهده     پديده آن    و در  .)كردتحقيق تجربي   

 يـا   ،تبيـين كـاركردي    بيني حاصل از    بر اساس پيش   .اند براي آن كاركردي بيابند     نتوانسته
ش را از اجتمـاعي خـود     يـا جامعـه بايـد انسـجام    ، جمعي بايد از بين برودي اين پديده 

اين دو   اساس شواهد تجربي مدعي شود كه هيچ كدام از        بر   ، حال اگر كسي   .دست دهد 
شـاهد  چنـين    توانند ترفندهايي بزنند تا      كاركردي مي ي    هينظرپيروان  ،  اتفاق نيفتاده است  

بـراي انسـجام      هاي جديدي   ملاك ي  با ارايه  مثال،   يرا ابطال نكند؛ برا   آنها   نظريه   ينقض
اجتمـاعي ادعـا شـده بـوده          فاقد انسجام استناد،   مورد   ي   دهند كه جامعه   اجتماعي نشان 

برخـي از كاركردهـاي آن نهـاد خـاص كشـف نشـده اسـت و يـافتن آن                   نوزا ه ي است
استفاده از اين ترفندها از آن جهت       . مشروط به گذشت زمان بدانند     كاركردهاي پنهان را  

در مثـال   .  را در نظـر گرفـت      يا  هيط اول يشرابيني بايد     انجام پيش  براي كه   دينما  يمجايز  
 تمـامي كاركردهـاي يـك نهـاد         ،قلمداد كرد كه اولاً    بيني را معتبر   توان پيش  بالا وقتي مي  

 نهاد مـورد نظـر فاقـد هـر گونـه        ،د، در ثاني  ن شده باش  شناسايي  اجتماعي در يك جامعه   
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 ـ ت هـاي كارآمـد    روشم  كيدوركاركردي  ي    هينظر اما   ؛دانسته شود   كاركردي راي ب ـي  جرب
 .استرده كنارايه ط يشرا  احراز اعتبار اين

 
 ييگرا كاركردي اصل موضوعهدو بر ي نقد

ــون ــك جمــع)۱۹۶۸( مرت ــي  در ي ــدي كل ــهي  اصــول موضــوعه،بن   كلاســيكي  نظري
را  تنها دو اصـل      ،اينجا در.  است كردهكاركردگرايي را استخراج نموده و آنها را بررسي          

 اول. مين ـك ي م يهستند، بررس  كاركردگرايي دوركيم صادق     ي  در مورد نظريه    كه معتقديم 
اصـل  . هاي اجتماعي بهنجار براي جامعه كـاركردي دارنـد         كنش كه تمامي اعتقادات و   آن

 گروثـرز، ( نـد كاركرد مثبت دار    آنكه تمامي اشكال و ساختارهاي اجتماعي بهنجار       ديگر
د داشـتن تمـامي عقايـد و         اصل اول آن است كه كـاركر       ازانتقاد مرتون   ). ۸۴ص،  ۱۳۷۸

امـا تعمـيم دادن آن بـه        است؛  صادق   يتا حدود  ،ابتدايي   در جوامع  ،رفتارهاي اجتماعي 
 اجتمـاعي ي    دهي ـهـر پد   مثبت بـودن كـاركرد       ، علاوه بر اين   .ن ندارد امكا  جوامع پيچيده 

اعمال و عقايـد بهنجـار، كـاركردي          برخي از  ،جاي ترديد دارد؛ چرا كه در دنياي واقعي       
ي  جامعـه  انسجام اجتمـاعي    ي كه هاي اتم   رشد روز افزون سلاح    ، براي مثال  دارند؛ي  منف

 .داده استرا در معرض خطر قرار جهاني 
 ؟دكـر اين دو اصل دفـاع      از   توان   اندازه مي  تا چه م،  كي دور يرك ف يي مبان   با ملاحظه 

 چـرا   ؛شـوند   نميتجربي اثبات   اصل، به روش    رسد كه اين دو       اول به نظر مي    ي  در وهله 
فلسـفي،    البته دوركيم از استقرا نه به عنوان يك اصل هستند؛ توسل به استقرا مستلزم  كه  

آن اسـتفاده   از  كـه دانشـمندان علـوم طبيعـي          يشناخت  ي روش    قاعده يكبه عنوان   بلكه  
اصـل  ه  كبر فرض   حال  ). ۱۲۰ ص ،۱۳۷۳دوركيم،  ( ندك ياد و از آن استفاده م     ياند،    ردهك

بـه نظـر    ؟  م شـد  ي خـواه  يگـر ي د رفتار چه مشـكلات   م، گ يري بپذ ستقراطريق ا  از   را  اول
 يـك توانـد    ي م ـ  اجتمـاعي  ي  واقعـه  تأكيد بيش از حد بـر كـاركرد داشـتن هـر           رسد    يم
بـراي وجـود     يحتهمچون كلايدن كلاكهن آمريكايي،      ه  كشاند  كردگرا را به آنجا ب    كارك

 كاركرد اجتماعي بگردد و حفـظ     ها به دنبال      اروپايي ي  هاي مردانه  لباس  هاي آستين  دكمه
). ۲۲۲ ص ،۱۳۶۹توسلي،  (  كند معرفياجتماعي   ي    هاي جامعه را كاركرد اين واقعه      سنت
؛ ولـي   دنممكن است ابتدايي و سطح پايين به نظر برس         هايي هر چند      چنين تبيين  ي  ارايه

ي   با در نظر گرفتن اين اصـل، آنچـه انديشـه          .  ندارند يهيچ گونه تناقض   خود،   به خودي 
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نقضي كه    با توجه به شواهد    او آن است كه چرا      ،سازد رو مي  هب دوركيم را با تناقض رو     
تأكيد كـرده و متـذكر مشـكلات          ين اصل اخود براي اين اصل موضوعه ارايه نموده، بر         

بر اين اصل موضوعي آن است كـه          روش شناختي آن نشده است؟ شاهد نقض دوركيم       
 ،كاركردشان، بلكه تنها بـه دليـل عـادت مـردم        نه به دليل   ،اي از هنجارهاي اجتماعي    پاره

 ؛انـد   در گذشته كاركردي داشـته ، اين عناصر اجتماعي،دوركيم ي  به عقيده . اند باقي مانده 
 طـرف  هيچ گونـه نيـازي را بر      ،اند و فعلاً   خود را از دست داده       نقش ، در طول زمان   يول

 كـيم بـراي تبيـين بقـاي برخـي از     اينجاست كه دور  ). ۱۰۷ ص ،۱۳۷۳دوركيم،( كنند نمي
 يهـوم و بـه مف   ده  يش ـككاركردي دسـت       از روش تبيين   ، در جامعه  ،هاي اجتماعي  پديده

 ،شناسـي او نـدارد      كه هيچ جايگاهي در قواعـد روش جامعـه         ،همچون عادت اجتماعي  
 دوركيم سعي داشت تا نقش وقايع اجتماعي بهنجار را          ،علاوه بر اين  . شده است متوسل  
كاركردهـاي     در طـرح   وي امـا    ؛بستگي اجتماعي نظام موجـود نشـان دهـد         هم در حفظ 

 ي  دهنـده  اجتمـاعي نشـان     كند كـه وقـوع جـرايم        به اين نكته اشاره مي     ،جرايم اجتماعي 
است و اشـكال مختلـف جـرايم،          جديد براي پذيرش موقعيت   موجود   ي   جامعه آمادگي

 جديد حكـم  ي است بر جامعهاخلاقي جديدي كه قرار    د بود براي قواعد   نالگويي خواه 
هـاي   تحليلي كاركرد جـرم را بـراي نظـام موجـود كـه بـا چـارچوب              چنين. دنفرما شو 

  بلكـه كـاركرد آن را بـراي نظـام          ؛دهد شود، نشان نمي   اخلاقي آن شناخته مي    فرهنگي و 
مـورد   تحليلـي كـه دوركـيم در      . دهد كه در آينده شكل خواهد گرفت       ديگري نشان مي   

جـرايم اجتمـاعي       نقش ي  دهنده  نشان ،كند، در حقيقت   اجتماعي ارايه مي  كاركرد جرايم   
شايسته اسـت كـاركرد       براي فهم بهتر اين مطلب    . استموجود   ي  امعهجدر از بين بردن     

 .مقايسه كنيمرا با هم مجازات و جرم 
م بـر   ك حـا  چارچوب اخلاقـي  حفظ  راي  ب مجازات ابزار مناسبي     ،دوركيم ي    به عقيده 
 در حفـظ   ياجتمـاع  ي   به معني بيـان نقـش يـك واقعـه          ،اين عبارت دقيقاً   .جامعه است 

  هـر چنـد موجـب      ،جـرم نابهنجـار    امـا وقـوع      اسـت؛ بستگي اجتماعي نظام موجود      هم
. بـرد  بين مي   نظام موجود را از    ي  شالوده گردد، بستگي ميان طيف جديد اجتماعي مي      هم 

 ، دوركـيم  ي  بـه عقيـده   . گـردد  اعي برمي اجتم   به ابهام در مفهوم نظام     ،بخشي از اين ايراد   
 تغييـر نظـام     ، بر اين اساس   هستند؛تجلي يك جامعه    ،   عقايد و رفتارهاي ديني و اخلاقي     

 در جامعـه بـر   ،نقشي كـه جـرايم اجتمـاعي    . تغيير جامعه است    اخلاقي و ديني به معني    
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. سـازند    جامعـه فـراهم  ي هور اخلاق بايستهظ را براي موقعيت   آن است كه   ،عهده دارند 
 ي  معناست كـه جـرايم اجتمـاعي و اخلاقـي نقشـي را بـراي جامعـه                  اين مطلب به اين   

در حـالي كـه دوركـيم در تبيـين          ؛  كننـد  گيري است بازي مـي     شكل  جديدي كه در حال   
 .بستگي اجتماعي نظام موجود نشان دهد را در حفظ همآنها كاركردي قصد داشت نقش 

 
 ي كاركردگرايي نظريه داشتن يماهيت غير تاريخ

داشـتن آن      كاركردي را خصلت غيـر تـاريخي       ي  ريتزر يكي از انتقادهاي وارد بر نظريه      
پردازد و در مـوارد   مي  وي معتقد است كه اين نظريه كمتر به تاريخ جوامع    . دانسته است 

 ، او ي  بـه عقيـده   .  اسـت   گرفتـه   خـود  ي   شاهدي براي تأييد نظريـه     ،صرفاًرا  ي، تاريخ   ئجز
، آن گونه كـه خـود را در تـاريخ نشـان              عيني ي  ان به جاي اينكه با يك جامعه      كاركردگراي

 البته ريتـزر بـه      ؛هاي اجتماعي انتزاعي مشغول هستند     رو باشند، به تحليل نظام     هب  رو داده،
توجـه   (تعيين كرد كه آيا ايـن ويژگـي        توان اين مطلب اشاره كرده است كه به درستي نمي        

، يا كاركردگرايان چنان    استكاركردگرايي    ي  لت ذاتي نظريه   خص )به تاريخ جوامع  نداشتن  
 اما  ؛)۲۳۸ ص ،۱۳۷۴ريتزر،   (اند كه اين نظريه خود را غيرتاريخي نمايانده است         رفتار كرده 
چـرا كـه او در تحليـل         بر كاركردگرايي دوركيمـي وارد نيسـت؛      ، به طور كامل،     اين انتقاد 

. زيـادي بـه تـاريخ جوامـع داشـته اسـت            توجه   ،ها و نهادهاي اجتماعي    كاركردي ساخت 
 ،ها را از روم و يونان باستان       سير تاريخي اين اتحاديه    هاي صنفي،  دوركيم در بحث اتحاديه   

كند و كاركرد اين ساخت اجتماعي را در جوامـع مختلـف نشـان               مي  تا عصر جديد دنبال   
نيازمنـد بررسـي   ت، به شد، كردهتبيين كاركردي با تقريري كه دوركيم از آن ارايه          .دهد مي

است و اگر كوتـاهي در ايـن زمينـه مشـاهده شـود، بـه عملكـرد محقـق                    تاريخي جوامع   
شناس كاركردي بتوانـد مـدعي شـود كـه           جامعه  براي اينكه يك  گردد؛ به بيان ديگر،       برمي

ناظر به كاركردي ضروري در جامعه است، بايد نشان دهد           اجتماعي مورد تحقيق،  ساخت  
 .استوجود داشته ، آن ساخت اجتماعي شري و در طول تاريخدر تمامي جوامع ب

 
  واحدي  با نظريهياجتماعي ها مشكلات تبيين پديده

اسـت كـه       كـاركردگرايي ايـن    ي   يكـي از انتقادهـاي وارد بـر نظريـه          ، ريتزر ي  به عقيده 
طـول   در   ،جوامع بشري    به تحليل تمامي   ،كاركردگرايان سعي دارند بر اساس اين نظريه      
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فراگيـر نيسـت كـه بتوانـد از          قـدر  ريتزر معتقد است كه اين نظريـه آن       . دنخ بپرداز تاري
 اشـاره  مطلـب توان به اين  براي مثال مي؛ )۲۰۹ص، ۱۳۷۴ريتزر، (  اين كار برآيدي  عهده

ها و مناسك ديني در حفظ انسجام اجتماعي         آموزه   به نقش  ،كه كاركردگرايي عمدتاً  رد  ك
اجتمـاعي نقـش     يها در پيدايش كشمكش، هاي ديني گاه   زهآمو   حال آنكه  ؛كند توجه مي 
 عناصـر   ي   همـه  ييگرا كـاركرد  ي  نظريـه  از آنجـا كـه در     حـال   . انـد   ايفا كرده  يا  برجسته
كنند، اين ديدگاه در تبيين       يك جامعه، همديگر و كل نظام را تقويت مي         ي  دهنده تشكيل
اجتمـاعي نـاتوان     يهـا   در ايجاد كشـمكش    ،از جمله دين  ،  عناصر اجتماعي  يبرخنقش  

ي   خـود را محـدود بـه يـك دوره    ، به همين دليل بهتر است تبيين كاركردي  ؛بود خواهد
جامعـه را در دسـتور         ثبات موقعيت تبيين وقايع اجتماعي در      ،و تنها ند  كتاريخي خاص    

 .كار خود قرار دهد
 

 گيري نتيجه

تحليـل ابعـاد    ي    زهي ـگ، ان يشناس ـ  م در جامعـه   كـي ت دور ي و موقع  يردكاركن  ييگاه تب يجا
 كـه كاركردي به دنبال آن بـود         دوركيم در تبيين  . را فراهم آورد  مختلف تبيين كاركردي    

نقشي كـه آن پديـده در حفـظ         ق  ياز طر  ، اجتماعي را در جامعه    ي  علت بقاي يك پديده   
ختار منطقـي   سـا بازسازي و ارزيـابي     با  . سازدآشكار   بستگي اجتماعي بر عهده دارد،     هم

توان ساختار منطقي تبيين كـاركردي       اگر ب  يحت هكم  يديجه رس ين نت يبه ا اركردي  ك  تبيين
 ياريي بس ـ   شناسـانه   لات روش كآن با مش  اثبات تجربي مقدمات    رد،  كم  يرا به دقت ترس   

 ـاپراگماتيسم   و   گرايي مكاتبي همچون فايده   با   ييگراكاركرد ي    سهيمقا. روست به رو ن ي
 به دنبـال داوري     ،در مقام ادعا  م  ك، دست    كاركردي ي نظريهه  كجه را به همراه داشت      ينت

 ، اصـلي خـود را صـرفاً       ي  و وظيفـه    ارزشي در مورد عقايد و رفتارهاي اجتماعي نيست       
انه نسـبت   يردگراكاركن  يين، تفاوت تب  ين مقاله همچن  ي در ا  .داند تبيين وقايع اجتماعي مي   

 .شناسانه نشان داده شد تين غاييبه تب
ابهـام  ، به خصوص،    يردكاركن  يي تب يشناخت  لات روش كجود مش رسد با و    يبه نظر م  
 ـ  يها  يه و دشوار  ين نظر ي ا يديلكدر مفاهيم     ـ مقـدمات ا   ي اثبات تجرب ، ين ـيين مـدل تب   ي

هاي مفهـومي   ر نقصانيبا توجه به تأثبايد  ين مسائل اجتماعييه در تبين نظريااز استفاده  
 .ردي صورت پذيقي تحقيو روشي آن در دستاوردها
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 .۱۳۷۵ان، حاضري و ديگران، نشر تابان، تهر

العلـي لهسـايي     عبـد    ترجمه ،شناسي  جامعه ي  ساخت نظريه ). ۱۹۷۴(ترنر، جاناتان    .۳
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 ،گهر الحسين نيك  عبد   ترجمه ،شناسي تالكوت پارسونز    جامعه ).۱۹۷۲(روشه، گي    . ۱۰
 .۱۳۷۶ ،تهران، انتشارات تبيان

هـاي اساسـي در      ايـده   هاي خاستگاه،  شناسي هاي جامعه   بنيان ).۱۹۸۴ (، جرج ريتزر . ۱۱
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ي پيرس، جيمز، ميـد       چهار پراكماتيست، درآمدي انتقادي بر فلسفه     . لشفلر، اسرائي  . ۱۳
 .۱۳۸۱و ديويي، ترجمه محسن حكيمي، نشر مركز، تهران، 
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